
ترامپ می خواهد اروپا را 
گوشمالی دهد

اگــر بگوییم جامعه ایران دچار نیهیلیســم 
شده اســت، ســیاه نمایی کرده ایم؟ سیاه نمایی 
یعنی اغراق در بیــان معضلات جامعه، یعنی 
اصــل معضل انکارکردنی نیســت؛ اما در بیان 
معضل اغراق شــده اســت. اما درباره مفهوم 
نیهیلیسم قضاوت چندان راحت نیست. چون 
اغراق در بطن این مفهوم پنهان اســت. بدون 
هیچ پسوند و پیشــوندی خود نیهیلیسم غایت 
وضعیتی را نشــان می دهد. ترویج این تفکر در 
جامعه به یأس و ناامیدی، خشونت و بی قانونی 
و بی رحمــی و بی بندوبــاری می انجامــد. اما 
نیهیلیســم در میان گروه هایی نیز واکنش هایی 
متفــاوت برمی انگیــزد. مقاومــت در برابر این 
فضا موجــب گرایش های خلاقانه می شــود. 
گرایش هایــی کــه می تواند فضایــی را که این 
مفهوم ساخته، از کار بیندازد. آیا جامعه ای وجود 
دارد که دچار چنین بیماری ای نباشــد. بی شک 
پاسخ منفی است. نیهیلیسم کم و زیاد با تنوع  
چشمگیر در جوامع وجود دارد. هر جامعه ای 
نیهیلیسم خودش را تجربه می کند و مهم تر از 
همه واکنش های هر جامعه ای بســتگی دارد 
به موقعیت سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
آن. جامعه آمریکا نیهیلیســم خود را به شیوه 
انتقام از ســرمایه داران نشان داده است، آن هم 
بــا انتخاب ســرمایه داری از جنس کوچه وبازار 
علیه سرمایه داری نخبه سالار. پوپولیسم پولدار 
علیه نخبه پولدار. گاهی انتقام جویی به انتقام 
از خود تمام می شــود. مردم برای انتقام از اکبر 
هاشمی رفســنجانی به محمــود احمدی نژاد 
روی آوردنــد. ایــن روی گردانی بیــش از آنکه 
انتقاد از رئیس جمهور دوره ســازندگی باشــد، 
به انتقام از خود منجر شد. انتقام از خود، یکی 
از ویژگی های جامعه نیهیلیســت نیســت. به 
تعبیر ژیژک سرمایه داری اضطراب آفرین است، 
چراکه امکان انتخــاب  آدم ها را افزایش داده و 
سلیقه شان را دســت کاری می کند. آدمی برای 
اینکه از بازار مصرف عقب نماند، دچار افزایش 
سرعت در تصمیم گیری و سردرگمی و تشویش 
و به معنای دیگر دچار زمان پریشی می شود. این 
زمان پریشی نطفه اصلی نیهیلیسم است، چراکه 
آدمی قادر نیســت به همه خواسته های خود 
دست یابد. مردم جوامع شبه سرمایه داری یا در 
حال توســعه، امکان دستیابی به خواسته های 
خود را ندارند، اما از تنوع نیازهای خود آگاه اند. 
ناکامــی در این مطالبات برآورده نشــده منتهی 
به نیهیلیســم می شــود. از این پــس انتقام از 
دیگری به عنوان ســوژه این ناکامی در دســتور 
کار قــرار می گیرد. مانند ایــن ایده که این روزها 
بســیار رایج اســت که این مهاجران هســتند 
کــه فرصت های زندگی مــا را می دزدند. ژیژک 
تعبیری با عنوان «شــیء مطلق ملی» دارد که 
وجوه عمیق تری از انتقام را عیان می کند. آدام 
کوتســکو در کتاب «ژیژک و الهیات» می نویسد: 
«سرمایه داری ذاتا اضطراب آفرین است و مدام 
امیال جدید به وجود می آورد. در جوامع سنتی 
نوعی اربــاب یا مهتر مداخلــه می کند تا مانع 
از انفجــار تخاصــم بنیادین جامعه شــود. اما 
در عصر مدرن، ســیمای ارباب یا مهتر متزلزل 
شده اســت؛ یعنی جایگاه قدرت خالی است و 
سرمایه داری آزادانه می تازد. در چنین وضعیتی 
مردم بــه هویت های ملــی روی می آورند که 
پس مانده دوره های تاریخی گذشته اند و اغلب 
از هیــچ برای خودشــان یک میــراث تاریخی 
مشخص می ســازند. امری که ژیژک آن را شی ء 
مطلق ملی می نامد، تبدیل می شــود به راهی 
برای سروشــکل دادن به لذت گــروه یا اجتماع 
از طریق ساختن یک ســبک زندگی پایدار. ذات 
تعارض آمیز ســرمایه داری مانــع از تثبیت این 
زندگی پایدار اســت، بنابراین شی ء مطلق ملی 
(مثلا «آمریکا») لزوما نوع نژادی دیگری به بار 
می آورد (مثل «مهاجران غیرقانونی») که گمان 
می رود ژوییســانس ما را می ربایــد. در حالت 
افراطــی، وقتی ارباب یا مهتــری جدید خود را 
به عنوان مدافع شــی ء مطلق ملی جا می زند، 
می توان انتظار ظهور فاشیســم را داشــت. آن  
وقت کاری نمی ماند، جز تصفیه دیگری از بدنه 
اجتماعی تا توازن اسطوره ای ازدست رفته احیا 
شــود». ظهور برخی افکار مبنی بر بازگشــت 
به پادشــاهی را باید در این مفهوم جست وجو 
کرد، یــا عبــور از نیهیلیســم در ناکامی وضع 
موجود. تاریخ، ســطحی مســطح نیســت که 
بتوان وقایــع آن را به راحتی احیا کرد. تاریخ پر 
اســت از فراز و نشــیب هایی که پشت سر مانده 
است. هر جامعه ای برای خلاصی از وضعیت 
نیهیلیسمی درصدد است از این وضعیت عبور 
کنــد. عبور از عقب ماندگی قاجار با مشــروطه، 
عبــور از دیکتاتوری و صغارت تحمیل شــده از 
سوی اســتثمارگران که با ناکامی برآمده از ۲۸ 
مرداد به سرانجام نرســید و از این  رو است که 

۲۸ مــرداد از یاد و خاطره کســانی 
که این دوره را زیســته اند، زدودنی 
نیهیلیسمی  که  شکســتی  نیست. 

عمیق و تاریخی بر جای گذاشت.
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فرجام تکریم حقوق مالکیت

سیاست و نقد در عرصه عمومی

خانــه ای را در نظر بگیرید که به لحاظ بصری بســیار زیبا و مجلل بوده و 
امکانات و تجهیزات بی نظیری در آن تعبیه شــده باشــد. این خانه هر چند از 
دیدگاه زیبایی شــناختی و حتی از منظر مهندسی، مکانی ممتاز شناخته شود، 
ولی آن ملک برای دارنده آن زمانی ارزشــمند است که حق مالکیت صاحب 
خانه قابل اثبات و مورد تأیید باشــد. بدون داشتن سند مالکیت و حق قانونی 

دخل و تصرف، آن خانه ارزش معاملاتی چندانی نخواهد داشت.
کشاورزی را متصور شوید که در تلاش است زمین بایری را آباد کند. پس از 
مدتی جهد و تلاش مقصود او حاصل می شود و کشاورز محصولات متنوعی را 
به دست می آورد. اندکی بعد فرد یا افرادی، زمین کشاورزی او را مورد تعرض 
قرار می دهند و باعث سلب مالکیت او درباره آن اراضی کشاورزی می شوند. 
با از بین رفتن پیوند میان کشاورز و زمین، او دیگر انگیزه لازم برای ادامه زراعت 
را نخواهد داشت. بسیاری از اندیشمندان اقتصادی (مانند ریکاردو، داگلاس 
نورث، رونالد کوز، جان استوارت میل و...) بر این باورند که حقوق مالکیت کارا 
ســنگ زیر بنای دیگر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. شاید بدون داشتن 
حقــوق مالکیت کارا، دیگر عوامل مؤثر بر رشــد اقتصادی نیز عقیم و بی اثر
باقی بمانند. به بیان ســاده حقوق مالکیت را می تــوان میزان اختیار و حق 
یک فرد برای اســتفاده، انتقال یا فروش انــواع دارایی هایی (فیزیکی، مالی، 

ســرمایه ای، فکری و...) که در تملک او است، تعریف کرد. اسپانیا در قرن ۱۶ 
به واســطه ناوگان دریایی قدرتمندی که در اختیار داشــت، چیرگی و برتری 
خاصی در مقایســه با دیگر رقبای اروپایی خود به دســت آورده بود. ناوگان 
دریایی مجهز اسپانیا امکان کشورگشایی و فتح سرزمین های جدید به ویژه در 
قاره آمریکا را فراهم آورد. فیلیپ دوم با غلبه بر آزتک ها در مکزیک و اینکاها 
در پرو، امپراتوری عظیمی را برای خود به ارمغان آورد. اســپانیایی ها در این 
زمان منابع غنی از طلا و نقره در مســتعمرات جدید خود تصاحب کردند و 
ثروت و درآمد سرشاری که از معادن طلا و نقره نصیب دولت اسپانیا می شد، 
ســبب شد وابســتگی دولت به اخذ مالیات تنزل یابد. در قرن ۱۶ تجارت در 

اســپانیا رونق چشمگیری داشت، فناوری برتر اســپانیا در دریانوردی عاملی 
بود که تجار فراوانی به سوی تجارت سوق داده شدند. حکومت نیز با ایجاد 
حقوق مالکیت کارا انگیزه کافی برای توســعه فعالیــت بازرگانی را فراهم 
آورد. بازرگانان که حمایت و پشــتیبانی حکومت را درک می کردند، به طمع 
ســود بیشتر فعالیت خود را گسترش می دادند. توسعه تجارت ابزاری بود تا 
حاکمیت، درآمد بیشتری از محل مالیات به دست آورد. اما دستیابی به غنایم 
انبوه نقره، نیاز دولت اســپانیا به اخذ مالیات را کاهش داد. در ادامه دولت، 
تجارت را به انحصار خود درآورد و با بی توجهی به حقوق مالکیت بازرگانان، 
موجبات سقوط تجارت در اسپانیا را سبب شد. از آن زمان به بعد اسپانیا در 
سراشیبی ســقوط قرار گرفت و جایگاه ممتاز خود در دنیا را از دست داد. از 
سوی دیگر، در اوایل قرن ۱۶، انگلیس یک قدرت کوچک اروپایی بود که دوره 
التیام و ترمیم پیامدهای ویرانگر جنگ داخلی خود موسوم به «جنگ رزها» 
را پشــت سر می گذاشت. انگلیس اصلا در شرایطی قرار نداشت که بتواند با 

قدرت های برتر هم عصر خود وارد جنگ شــود. در ســال ۱۵۸۸ 
اسپانیای قدرتمند به انگلیس حمله ور شد. بر اثر بروز توفان های 
دریایــی غیرمنتظره بــه صــورت تصادفی انگلیس بر اســپانیا 

غلبه کرد. 

در این سال ها و به خصوص در این دو دهه، بارها شده که برای نوشتن یادداشت هایم به موضوع 
آنچه در سیاســت ورزی ســنتی بر آن «نصیحت الملوک» نام نهاده اند اشــاره کرده ام که آخرین آن، 
یادداشت حدود یک ماه پیشم با عنوان «پیش به سوی دولت تک نفره» بود. در یادداشت امروز، همین 
معنا را به عنوان موضوع انتخاب کرده ام و درباره آن می نویسم. اینکه نصیحت الملوک چیست و چرا 
دیگر کاربردی ندارد. شاید مهم ترین مرجعی که می توان به آن رجوع کرد، کتاب نصیحت الملوک از 
«امام محمد غزالی» درباره اصول پادشاهی و کشورداری، چگونگی آموزش و پرورش شاهزادگان و 
اخلاق اسلامی باشد که در سال ۵۰۳ هجری قمری به زبان فارسی نوشته شده  و احتمالا بتوان آن را 

مشهورترین کتاب در این حوزه دانست. غیر از آن می توان به «رساله نصیحت الملوک مصلح الدین سعدی شیرازی» هم 
اشاره کرد؛ رساله ای که در همان ابتدای آن، سعدی هدف از نوشتنش را این گونه شرح می دهد که «بعد از ثنای خداوند 
عالم و ذکر بهترین فرزند آدم صلی االله علیه وسلم در نصیحت ارباب مملکت» می گوید «پادشاهانی که مشفق درویشند، 
نگهبان ملک و دولت خویشند به حکم آنکه عدل و احسان و انصاف خداوندان مملکت موجب امن و استقامت رعیت 
است و عمارت و زراعت بیش اتفاق افتد». و کل ماجرا همین نصیحت است. اما چرا؟ شاید دلیلش را باید در مفهوم کهن 
سیاست جســت، آنجا که در اعصار گذشته، سیاست و سیاست کردن یعنی تنبیه کردن. چنان که «ناظم الاطباء» در معنی 
آن می گوید «سیاســت کردن یعنی حکومت کردن، داوری نمودن، داوری کردن، عقوبت کردن به طور رسوایی و افتضاح» و 
«امام فخر رازی» در «حدیقت الانور» آورده اســت که «پادشاه باید که مخالطت و مجالست با اهل علم و فضل کند، زیرا 
که پیدا کردیم که کار پادشاه سیاست کردن ظاهر است و کار عالم سیاست کردن باطن است» و در توضیح بیشتر، نظامی 
می گوید «سیاست کند چون شود کینه ور/ ببخشاید آنگه که یابد ظفر». یا آنجا که سعدی در «باب هفتم بوستان در عالم 
تربیت» می گوید «رئیســی که دشــمن سیاست نکرد/ هم از دستِ دشمن ریاســت نکرد» و این همه معنای سیاست در 
جهان قدیم است و واضح ترینش همان که ناظم الاطبا گفته «عقوبت کردن به طور رسوایی و افتضاح». یعنی ملک چنان 
تنبیه کند که عقوبت شونده رسوا شود. خب وقتی چنین است، حتی نصیحت کردن کسی که دستی گشاده بر عقوبت کردن 
دیگران دارد، دل شــیر می خواهد، چراکه سیاست، کاری مختص به صاحبان قدرت و در اندرون کاخ بوده و حالا یکی به 
چه تمهیدی راهش به ســرای قدرت رسیده و غم مردم داشته، اگر هم می خواسته برای صلاح مردم چیزی بگوید، باید 
زبانی نرم و لین انتخاب می کرده تا صاحب قدرت نرنجد و دست به عقوبتش بلند نکند و هرچه بود سیاست همین بود 

و در اختیار صاحبان قدرت.

اما داســتان به اینجا ختم نشــد. جنگ های ایران و روس، سرآغازی شد برای آنکه جامعه ایرانی 
با دنیایی جدید آشــنا شوند و به مرور و پس از شکســت از روسیه و تا آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، 
آرام آرام این آشــنایی وارد جامعه اشــراف شــد، اینکه جهان، طور دیگری هم هست. تا پیش از آن، 
جهــان ما همان بود که با وجود گذشــت چندین قرن می شــد در کتاب «تاریخ بیهقــی» آن را دید. 
آنجا که ســلطان مســعود از وزیرش نظر می خواست و وزیر پاســخ می داد «امر امر سلطان» است 
و هرچه ســلطان بگوید. این هرچه ســلطان بگوید و هرچه سلطان بخواهد، می رسد تا «حمام فین 
کاشــان» و «رگ امیرکبیر». اما جامعه می رود تا می رســد به انقلاب مشروطه. از شکست در جنگ با 
روســیه تا انقلاب مشروطه است که سیاست از درون کاخ مســیری را طی می کند تا به عرصه عمومی می رسد و دوران 
نصیحت الملوکی پایان می یابد و نصیحت، جای خود را به انتقاد و نقد می دهد. همه تلاش هایی هم که در این ۱۲۰ سال 
شده (و بیشترینش در زمان رضا شاه) که سیاست بشود همان معنایی که ناظم الاطباء گفته، از آنجا که این غول دیگر از 
شیشــه بیرون آمده، دیگر به درون شیشه بازنمی گردد و دلیلش فقط یک چیز است، رسانه. رسانه آن عاملی است که از 
«کاغذ اخبار» تا امروز که در بســترهای مجازی، برای هرکسی این امکان را فراهم کرده تا نظر خود را منتشر کنند، هر روز 
عرصه عمومی را گسترده تر کرده است. نمی دانم یادتان هست یا نه، ولی یک زمانی در همان سال های اول انقلاب، رسم 
شد که بگویند، نقد باید سازنده باشد. یعنی سازندگی را به منتقد برمی گرداند نه به صاحب قدرت. یعنی اگر صاحب قدرت 
در کارش به سازندگی نمی پردازد، اشکال در نقدی است که سازندگی ندارد، درحالی که آن کسی که صاحب قدرت است 
باید بســازد نه آن کسی که ایرادها را نشــان می دهد. اصلا نقد و منتقد که وظیفه اش سازندگی نیست. حتی وظیفه اش 
نشان دادن راه نیست. اینکه بگوییم با نقدی که می کنی راه حل هم بده، منحرف کردن موضوع و فرار از مسئولیت است. 
منتقد وظیفه اش این اســت که جای زخم را نشــان دهد. این صاحب قدرت است که باید برای درمان زخم راه حل بیابد، 
و الا چرا آنجا نشسته، بیاید پایین و در میان مردم. مردم به او قدرت سپرده اند که راه حل بیابد، رسانه و منتقد هم کارش 
این است که هشدار بدهد. مردم یعنی عرصه عمومی و چون سیاست در عرصه عمومی رخ می دهد، نقد هم در همین 
عرصه اتفاق می افتد. مدتی است که برخی از نزدیکان رئیس جمهور از این می گویند که نقد بر دولت را باید خصوصی به 
ایشان رساند و هرکس نقد دارد باید راه حل هم ارائه کند. این نگاه همان نگاه کهن نصیحت الملوکی است که ۱۲۰ سال 
است دورانش تمام شده و رسانه هم روابط عمومی دولت نیست. وقتی دولت در عرصه عمومی سیاست ورزی می کند، 

نقد آن هم در عرصه عمومی اتفاق می افتد و نه درِ گوشی و خصوصی، حتی به تندترین شکل.
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تردیــدی نــدارم کــه خواننــده محتــرم این 
ســطور علاقه مند اســت  از آخریــن تحولات 
منطقه و جزئیات ســفر ترامپ به خاورمیانه، 
همین طور آخرین اخبار از مذاکرات «مستقیم/ 
نیمه مســتقیم/ غیرمســتقیم» ایران و آمریکا 
بخوانــد. امــا مرور یــک حادثــه در روزهای 
پرتنش جنگ جهانی دوم، باعث شد نگارنده 
این ســطور به «دزدی تاریکــی» بپردازد و آن 
اخبار مهم را رها کند؛ چراکه نتایج آنها وقتی 
موضوعیت خواهد داشــت که مــا در داخل 
خودمان ظرفیت «تحول» و «توسعه» را کسب 
کرده باشــیم. نقل است که وینستون چرچیل 
خبری بســیار تلــخ و ناامیدکننــده از خطوط 
نبرد دریافت کرد و ضمن صدور دستور فوری 
تشــکیل جلســه اضطراری دولت، به راننده 
خود دســتور می دهد  هرچه ســریع تر او را به 
Down-) ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ
ing Street) برســاند. راننده که آشــفتگی و 
اضطــراب او را می بیند، متوجــه اهمیت این 
جلســه شــده و تصمیم می گیرد برای زودتر 
رســیدن، خیابانی یک طرفه را در وســط شهر 
لندن - که دسترســی به محله وست مینستر 
( Westminster) را تســریع می کند - خلاف 

درحالی که خیابان  بــرود.  جهت 
ورود ممنــوع را طــی می کردند، 
پلیــس جلــو  خــودروی آقــای 

نخست وزیر را می گیرد. 

یـادداشـت

کُپی چاپ خوری
 و دزدی تاریکی

۵

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:  «شرق» الزام ثبت اطلاعات سقط  جنین قانونی در سامانه های دولتی را بررسی می  کند      در چهارمین سالگرد درگذشت اکبر ترکان   مطرح شد؛ از شایسته پروری تا نقد ناترازی عقل در حکمرانی 

نشست   مسئولان نظام سلامت گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۲ بخوانید
 برای «پایان به خشونت علیه کادر درمان» 

بررسی حقوقی و اقتصادی رأی شورای رقابت
 در پرونده شکایت دیجی پی علیه اسنپ پی

شعارهای اعتراضی هواداران
جملات کنایه ای بازیکنان پرسپولیس

 از جمعیت عمومی ۶ برابر بیشترخودکشی رزیدنت ها

زخمی که سر باز کرد

در مسیر رقابت سالم 
کسب و کارها

جامعه مطبوعاتی
 به سوگ نشست

۱۰

۹

۴

۱۲

گفت وگوی «شرق»
با علی بیگدلی، کارشناس مسائل اروپا

انید
بخو

ه ۱۱ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

علیرضا غریب دوست سیدجواد جمالی
کارشناس اقتصادی

جناب آقاى محمد عالى زاده
مصیبت وارده را به شما 
و خانواده محترم  تسلیت 
مى گوییم، براى آن مرحوم  
غفران  و براى بازماندگان 

صبر مسئلت داریم. 
روزنامه شرق

درگذشت  همکاران  عزیز و گرامی مان را 
به جامعه رسانه ای،  دوستان و خانواده های آنان 

تسلیت می گوییم

در گذشت نزهت امیرآبادیان خبرنگار   سیاسی   و 
حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی 

مصیبت ناترازیمصیبت ناترازی
گزارشی درباره مداخلات گسترده دولت ها گزارشی درباره مداخلات گسترده دولت ها 

در اقتصاد که منجر به کسری برق و زمین گیری کارخانجات شده استدر اقتصاد که منجر به کسری برق و زمین گیری کارخانجات شده است


